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تاریخ با رویکردهاي مختلف به تحلیل و اندیشمندان و ادیبان زیادي در طول 
هاي مختلف نقـد  اند، که به این سبب روشتأویل آثار شعرا و نویسندگان پرداخته

هاي پنهان و مغفول آثار ارزشـمند  ادبی براي تحلیل محتوا و دست یافتن به جنبه
 ـتغتـوان ردپـاي   نگري میادبی به وجود آمده است. در این بین، با کمی ژرف  ریی

را در آثار شعرا و نویسندگان و هنرمندان پیدا کرد. فریدون مشیري یکی  هافصل
ها و عناصر مرتبط بـا آنهـا تـأثیر    از شاعران برجستۀ معاصر است که تغییر فصل

اي در آثار او دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر بـا  شناختی و عاطفی ویژهروان
رینش هنـري مشـیري انجـام    شناختی فصول سال بر آفهدف بررسی تأثیر روان
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شناختی بـه  دهد تا از منظر روانپذیرفته است. این پژوهش به ما این امکان را می

تحلیل محتواي اشعار مشیري بپردازیم و هر چه بیشتر به اندیشه و جهان عاطفی 
تري از آثار او به دست بیـاوریم. مطالعـه دقیـق آثـار     او پی ببریم تا درك صحیح

هاي د که تأثیر فصول سال و عوامل وابسته به آنها نظیر رنگدهمشیري نشان می
اي دارد. مختلف، گرمی و سردي و ... در خلاقیت این شاعر تجلی بسیار گسـترده 

پژوهش حاضر نتایج قابل توجهی در باب بسامد استفاده از فصول مختلف در آثار 
گردش طبیعـت و  اش از مشیري، میزان ارتباط بین ناخودآگاه شاعر و تأثیرپذیري

هـا  هاي فصلبینی کلی او در بازآفرینی جلوهتأثیر نگرش شاعر به طبیعت و جهان
  نماید.ارائه می

  
 شناسی، شعر.فریدون مشیري، فصل، رنگ، روان واژگان کلیدي:

  



     31                                     ها بر آفرینش هنري فریدون مشیريشناختی فصلبررسی تأثیر روان
 

  مقدمه
اش ي زنـدگی ترین اتفاقـات روزمـره  در تأثیراتی که روح و روان انسان از کوچک

هایی که در قبال حوادث و اتفاقات اطرافش نشـان  ها و واکنشلالعمپذیرد و عکسمی
دهد، این موضوع پیداست که آدمی خواسـته یـا ناخواسـته از اتفاقـات، تغییـرات،      می

پذیرد، و این مسأله در کارها و آثاري کـه از  تحولات و حوادث پیرامون خود تأثیر می
یر فصول سال نیـز یکـی از همـین    گذارد، کاملاً قابل ردیابی است. تغیخود به جاي می

توان ردپایش را در آثار شـعرا و نویسـندگان و   نگري میاتفاقات است که با کمی ژرف
ي واژگان، صناعات، تشـبیهات و اسـتعارات و کنایـات مـورد     هنرمندان پیدا کرد. دایره
هاي مختلف برشی از ناخودآگاه آفریننده اثر است کـه بـر روي   استفاده شاعر در فصل

خوش پیرامـون و محـیط اطـرافش    شک این ناخودآگاه دستشود و بیاغذ جاري میک
است و در حالات روحی اعم از غم و شادي، خنده و گریه، نشاط و افسردگی و غیـره  

شوند و مـثلاً  هاي سال در درون شاعر متجلی میمشهود و قابل لمس است. گاهی فصل
کننـد، و یـا بـرعکس نشـاط     پرداز میویهشاعر را با احوالی زمستانی در بهار طبیعت م

تـوان در چهـار   سازد؛ که این وضعیت را میگر میدرونی شاعر، او را در زمستان نغمه
روانی) دریافت. آن چـه در ایـن دیـدگاه قابـل اهمیـت       -فصل درونی انسان (روحی 

هـاي  شناختی به تأثیر فصول سال بر روحیات و احوالات و دریافـت است، نگاهی روان
  آدمی است که چه میزان در عملکرد و آثارش تأثیر دارد.  

  گرایـی، توجـه   کاوي، رفتارگرایی و انسـان در قرن بیستم با ظهور سه نهضت: روان«
  هـا،  تـر بـه خـود گرفـت و از میـان آن     تر و واقعـی هاي عینیبه شخصیت انسان جنبه

 ـ  شناسی انسانروان ان، نظـر بسـیاري از   گرا به دلیل تمرکز بر طبیعت پـاك و نیـک انس
) فریـدون مشـیري   2:1393ی،محرابی و لخلی	يباقر»(پژوهشگران را به خود جلب کرد.
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ها و عناصر مـرتبط بـا آنهـا تـأثیر     یکی از شاعران برجستۀ معاصر است که تغییر فصل
اي در آثار او دارد. به شکلی که تغییرات جوي و وضـعیت  شناختی و عاطفی ویژهروان

 ـ کـامی،  ق بسـتري از اشـعار او تـأثیر انکـار ناپـذیر دارنـد. خـوش       آب و هوا در خل
هاي عصـبی درخلـق آثـار    هاي نیروافزا، افسردگی، اضطراب و برانگیختگیبرانگیختگی

این شاعر در فصول مختلف، متفاوت و قابل مشاهده است. اتفاقات طبیعی و غیرطبیعی 
هـا را تـا   که سرایش آنچنانو حوادث، تأثیر طولانی مدت بر روح و روان شاعر دارد، 

کند. نیازهاي انسانی این شاعر در هـر فصـل بـه فراخـور     مدتی معطوف به خودش می
ها به صـورت نمـادین   موقعیت در مضامین شعري او قابل رؤیت است. مشیري از رنگ

براي نشان دادن خشم و اندوه و شادي و آرامش و ... استفاده کرده است. زمانی هم که 
اند، اغلب معـرف آب و  شعر مشیري در معناي واقعی خود به کار گرفته شدهها در رنگ

اند. عناصر طبیعـت در تعریـف حـالات    هوا، فصل و طبیعت و توصیفات پیرامونی بوده
ها، بخشی به آناند و شاعر با شخصیتروحی و روانی مشیري، مورد استفاده قرار گرفته

کند. بـر ایـن اسـاس، پـژوهش     خود تعریف میها را در برآیند اندیشۀ روزگار و انسان
 فریـدون مشـیري   يهنـر  نشیفصول سال بـر آفـر   شناختیروان ریتأث یبررسحاضر به 

دهد که تغییر فصول سال، طبیعت و عوامل جغرافیـایی بـر روح و   پردازد و نشان میمی
ري کـه  گردد. تأثیروان مشیري تأثیرگذار هستند و این تأثیرگذاري در آثار او متجلی می

کنـد  چهار فصلِ سال یا چهار فصلِ زندگی و یا چهار فصلِ درونی، شاعر را متحول می
  و ردپایش در آثار او قابل مشاهد است.

  
  پیشینۀ تحقیق

پردازنـد، پیرامـون تـأثیر زمـان،     ها به تعامل بین علوم میدر روزگار ما که پژوهش
سـی زبـان معاصـر، پـژوهش     عموماً و تأثیر فصولِ سال خصوصاً در شعر شـاعران فار 
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هاي سـال و  شناسی فصلمستقلی انجام نپذیرفته است. و مخصوصاً کتابی در مورد روان
هاي هنري که مسأله اصلی این تحقیق است، به نگـارش  ي آفرینشاهمیت آن در عرصه

درنیامده است. لیکن در بعضی از آثار اعم از کتاب و مقالـه مطالـب مهمـی در مـورد     
توانـد بـه طـور غیـر     شاعر مورد نظر پژوهش حاضر آمده است که مـی  زندگی و آثار

  مستقیم در این پژوهش نیز مفید واقع شوند.
)، نویسـنده بـه زنـدگی و    1387شاکري یکتا، »(تر از نام خورشیدآسمانی«در کتاب 

پردازد ولی در این مجموعه دوجلدي شعر و ابعاد مختلف ادبی آثار فریدون مشیري می
شـود. همچنـین در   د روانشناسانه تأثیر فصول سال بر شعر مشیري دیده نمـی اثري از نق

انـد، ماننـد طـلا    هـاي دیگـري کـه بـه تحلیـل آثـار شـعراي معاصـر پرداختـه         کتاب
) 1389)،  تفریق جمعی(معمـار،  1379)،  چشمۀ روشن(یوسفی، 1371درمس(براهنی، 

 انجام نپذیرفته است.  هاي این شاعرتحقیقی در زمینۀ تأثیر فصول سال بر آفرینش

-) نیز عنوان مقاله1387،(صفري و دیگران، »نقش عوامل جغرافیایی در رفتار انسان«

شناختی با در نظـر  شناختی و جامعهاي است از سه محقق گرمساري که از دیدگاه روان
انـد کـه بـه    ها و رفتـار انسـان پرداختـه   گرفتن شرایط جغرافیایی و محیطی به واکنش

کند ولی این تحقیق به طور کلی بـه انسـان و   وهش حاضر کمک مفیدي میموضوع پژ
پردازد و از دیدگاه ادبی وارد مقوله تأثیر فصول سال و گـردش طبیعـت بـر    جامعه می

  پردازد.روح و روان شاعر و ادیب نمی
  
  »رسد، امابهار می«شعر 
بهـاري، کـه بـا     ست با واژگان، شعري»ابر و کوچه«از مجموعه » رسد، امابهار می«

اش انطباق ندارد. این یکی از معدود اشعار سوسیالیستی مشیري است کـه از  درون مایه
قدرت خوبی برخودار است. وي با استفادة نمادین از ارکان و اجزاء طبیعت، داد سـخن  



  34                         97پاییز / 54دهم / شماره پیاپی هف/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانمه/ فصلنامه علا 

 

بیند. در واقعیت امـر،  است که در آن شادکامی و امید نمی برآورده و شاهد آمدن بهاري
  رویش و طراوت و تازگی طبیعت اسـت و هـوا از سـردي رو بـه خنکـی       بهار، فصل

  کننـد. شـاعر کـه تمـام     هاي گل، غنچـه مـی  دهند و بوتهارد. درختان شکوفه میذگمی
فشـان،  هاي بهار را می بیند، منظورش از گل بهاري، گل امید اسـت و نسـیمِ گـل   جلوه

نگرد و باران دیدة حسرت می شان بههمان باد صبا و نسیم وصل است که در غم فقدان
  بارد.کند که گویی داغ غمی بزرگ را میتند بهاري را مشفقانه همراهی می

آویز گـل فشـانش نیسـت /    رسد اما زگل نشانش نیست / نسیم، رقص گلبهار می«
  »سوزد / که باغ، خنده به گلبرگ ارغوانش نیستدلم به گریۀ خونین ابر می

ملتهب جامعه آن روزهـاي کشـور را در قالـبِ قهـر     مشیري در این تصویر، فضاي 
جا شاهد تباین طبیعت بیرونی و درونی شاعر هستیم که طبیعت نقش کرده است. در این

در نظر افلاطـون  «شود. در ادبیات کهن ما، به ویژه در دورة سبک عراقی بسیار دیده می
به معنی  mimeریشۀ (از  mimesisو ارسطو علتّ مادي ادبیات، محاکات یا به یونانی 

ادا درآوردن و تقلید) است. محاکات از غرایز انسانی است (غریزة تقلید) و هنرمنـد بـا   
کند ... بازنمایی واقعیت (محاکات) کشد و بازنمایی میاین قوه طبیعت را به تصویر می

در همه جا به یک نحو نیست و بستگی به فرهنگ و مقاصد هنرمند دارد. در ادبیات مـا  
  محاکات در سبک خراسانی و سـبک عراقـی تفـاوت اسـت. در سـبک خراسـانی        بین

  شود امـا بـه مسـائل درونـی و روانـی      به جزییات بیرونی و عینی و محسوس تکیه می
پردازند. در سبک عراقی تکیه بر مسائل درونی است. در بیت زیر از حافظ بهار هم نمی

دهـد. بـه   شیوة محاکات را نشان مـی  بهار بیرونی است و هم بهار درونی و هر دو نوع
 (شمیسـا،  »رسد چـه چـاره کـنم   شکن میعزم توبه سحر گفتم استخاره کنم / بهار توبه

479:1394-478(  
چمن بهشت کلاغان و بلبلان خاموش! / بهار نیست به باغی که باغبانش نیسـت. /  «
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  »نیست!چه دل گرفته هوایی، چه پافشرده شبی / که یک ستارة لرزان در آسمانش 
سـالاري بـر جامعـه    هنگامی که صاحبان قدرت، قلدرمآبانـه و بـه دور از شایسـته   

ي روشن فکران و اندیشـمندان، هنرمنـدان و شـعرا و در یـک     کنند، جامعهحکومت می
گزینند، و این چنین است کـه در  نظران به انزوا رفته و گوشۀ عزلت برمیجمله صاحب

رسـد.  جاي صداي بلبل، صداي کلاغ به گوش میروید و به فصل بهار مشیري گل نمی
  کند و بـه طـولانی بـودن شـب تأکیـد      تنگی آسمان تعبیر میشاعر هواي ابري را بر دل

  کند که منظورش شب اختنـاق اسـت زیـرا، در فصـل بهـار روزهـا رو بـه بلنـدي         می
شود، میاي دیده نآلود، ستارهشوند. در آسمان ابري و مهگذارند و شب ها کوتاه میمی

آیـد) را، جـز در آسـمانی    زن میو ستارة لزران (ستارة نورانی که به نظر آدمی چشمک
  توان رؤیت کرد؛ که این نیز کنایه از فضـاي مغشـوش و مخـدوش جامعـه     صاف نمی

  ترین شفافیت را داشته است.باشد که در آن روزگار از نظر شاعر کممی
ر امید رسیدن به آشیانش نیست. / سـتاره  کبوتري که در این آسمان گشاید بال / دگ«

  »زبانش نیست!نفسش هست و هماش گمان نبرد / کسی که همنیز به تنهایی
کبوتر «شود:هاي مختلف به عنوان نمادهاي گوناگونی استفاده میاز کبوتر در فرهنگ

]dove روح حیات؛ جان؛ عبور از یک مرحله یا جهان به دیگري؛ روح نور؛ عفت (اما [
ر برخی سنتها مظهر هرزگی است)؛ معصومیت؛ نجابت؛ صـلح؛ کبوترهـا بـراي همـۀ     د

مادران کبیر و شاهبانوان آسمان مقدس و مظهر جنس مؤنث و مـادري هسـتند؛ کبـوتر    
 ).»Atheneهمراه شاخۀ زیتون نماد صلح و تجدید حیات است؛ علامت مشخصۀ آتنه (

  )287:1379(موپر،
 ـقدر مهاز نظر شاعر فضا آن   ود و آشـفته اسـت کـه هـر حرکتـی در آن بـه فنـا        آل

  آلود عزم پرواز کند، قطعـاً یـا   اي که در هواي طوفانی و یا مهچون پرندهانجامد؛ هممی
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به مانعی برخورد خواهد کرد و یا شکار خواهد شد و امید کمی بـه سـلامت او بـاقی    
  ماند.می

و خزان، کار بـا جهـانش    جهان به جان من آن گونه سرد مهري کرد، / که در بهار«
نیست / ز یک ترانه به خود رنگ جاودان نزند / دلی که چون دل مـن رنـج جـاودانش    

  )424-425:1387مشیري،»(نیست.
مشیري طبیعت را عاشقانه در بسیاري از اشعارش سروده و فصل بهار در زنـدگی او  

تا همیشه روح گذارد از ویژگی خاصی برخوردار بوده است؛ او نام دخترش را بهار می
هـایی نیـز بـراي او دارد.    زندگی و طراوت را در کنار خویش احساس کنـد و سـروده  

آورد و که او دلباختۀ بهار است، از آمدن بهار چنین استقبالِ سردي به عمل مـی هنگامی
کند، قطعاً فضاي پیرامـون او  بهارِ نو رسیده را عاري از گل و نسیم و خنده توصیف می

توان از سرد مهري جهان کـه در جـان او رخنـه    بهار است و این را می خالی از رایحۀ
  کرده دریافت.  

  
  شعر خورشید و جام

لبخند زندگی را در طراوت فصل بهار و فرارسیدن نوروز » خورشید و جام«در شعر 
اي یابـد و بـا روحیـه   گـر مـی  کشد و بهار طبیعت را در درون خود جلوهبه تصویر می

  کند:نین نغمه پردازي میسرزنده و شاداب چ
  »چون خندة جام است درخشیدن خورشید. / جامی به من آرید که خورشید درخشید،«

هاي طبیعـت  آنچه در این شعر به وضوح قابل لمس و مشاهده است، انعکاس جلوه
  باشـد، کـه دایـره لغـات، اسـتفاده از صـناعات و کنایـات        بر روح و روان شاعر مـی 

هـاي طبیعـت   او را معطوف به پنداشت و دریافت وي از جلوهو تشبیهات و استعارات 
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خندة جام، درخشـیدن خورشـید، دروازة خورشـید،    «کند. واژگان و ترکیباتی مانند می
خندة نوروز، خندید، خندة خورشید، نوشید، خوش، موکب نـوروز، بخروشـید، سـاقی    

 ـ » بجوشـید  و انگیز، شادي جمشید، دوست، عشقگلچهره، صبح دل ر صـحت  همگـی ب
کـامی روحـی و   کنـد و خـوش  تأثر مشیري از رسیدن فصل بهار و  نوروز حکایت می

  کند. روانی خود را در  فضا و تصاویر شعري خود به زیبایی ترسیم می
  »جامی که نهد بند به خمیازة آفاق! / جامی که رسد روح به دروازة خورشید.«

بـه جـام در نظـرش    مشـبه مشیري با دیدن خورشید که یکی از مظاهر طبیعت است 
  گیرد که مظهر عیش و نوش است و خبـر از نشـاط و شـادي درونـی شـاعر      شکل می

هاي دیگري نظیر آینه هم در ادبیات و شـعر  بهدهد. در حالی که براي خورشید مشبهمی
شاعران دیگر فراوان به کار رفته است. و این نکته در زندگی خود شاعر نیـز انعکـاس   

دیگر شراب هـم جـز تـا کنـار     «گیرد: براي هر لحظه از شراب مدد میداشته، چنان که 
  )550:1387مشیري، »(برد.بستر خوابم نمی

  »با خندة نوروز همی باید خندید. / باخندة خورشید همی باید نوشید.«
کنـد و  هـاي زنـدگی مـی   ها و فرصتداشت لحظهشاعر همگان را دعوت به گرامی
این فصـل را بـه عنـوان سـرلوحۀ حیـات بشـري،       طراوت و تازگی و زایش و رویش 

  داند.هاي خداوندي میسرچشمۀ بالندگی و شادابی و کامیابی از نعمت
  »پرستان بخروشید!خوش با قدم موکب نوروز نهدگام / ماه رمضان، باده«
کنـد. در  رویکرد رفتارگرایی بر اهمیت متغیرهاي محیطی و موقعیتی رفتار تکیه مـی «

ار عبارت است از تعامل مسـتمر بـین متغیرهـاي شخصـی و محیطـی.      این دیدگاه، رفت
دهد؛ و رفتار به نوبه خود به محـیط  شرایط محیطی، رفتار را از طریق یادگیري شکل می

بینی دهد. آدمی و محیط بر یکدیگر تأثیر دارند. براي اینکه بتوان دست به پیششکل می
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 »صوصـیات محـیط را شـناخت.   هـاي شـخص بـا خ   رفتار زد باید نحوه تعامل ویژگی
  )465:1392(اتکینسون و دیگران، 

  »انگیز / لبریز بده جام مرا، شادي جمشید.اي ساقی گلچهره، در این صبح دل«
هـاي  مشیري از شعرایی بود که نتوانست همچون احمد شاملو به طور کلی از قالـب 

آثار او عـلاوه بـر    ادبیات کهن فارسی، جدا شود و به شعر نو و شعر منثور بپردازد. در
شـود.  ها و قوالب ادبیات کلاسیک به وفور دیده میها و مضامین تازه، اندیشهنوپردازي

هاي باستانی است که عـلاوه بـر ریشـۀ اسـاطیري کـه بـه       جشن نوروز یکی از جشن«
میرفتـاح،  »(گردد ریشه در اعتقادات مذهبی مـردم داشـته اسـت.   داستان جمشید باز می

  توان در شعر فردوسی مشاهد کرد.که مضمون بیت بالا را می) چنان148:1389
سـر سـال نـو هرمـز     /  مران روز را روز نو خواندند/  به جمشید بر گوهر افشاندند«

 )21:1387فردوسی،»(برآسوده از رنج روي زمین/  فرودین

ي شـاعر را از فضـاي پیرامـونی اش    این شعر، سراسر بهار است و تأثیرپذیري ویژه
متصور شد. وي در این شعر شش مرتبه از کلمـۀ (خنـده و خندیـد) اسـتفاده      می توان

بهره بـرده کـه   » خورشید«و چهار مرتبه از کلمۀ » جام«کرده است و پنج مرتبه از واژة 
  شود.در یک غزل شش بیتی بسامد بالایی محسوب می

 .»هرجا که گلی خندد، با دوست بخندید. / هرگه که بهار آید، بـا عشـق بجوشـید   «
  )360-361:1387(مشیري،

هـاي طبیعـت و در قالـب    در شعر مشیري مفهوم مهرورزي غالباً در ارتباط با پدیده«
شود. مشیري طبیعت را سرشار از نوید محبت و آمدن فصل بهـار  تصاویر متعدد بیان می
داند. گاهی آمدن بهار و وزش نسیم، به عنـوان نویـد و بشـارت    را بشارت مهربانی می

ترین پیام ها مهمرح شده است. آزادي و آرامش در سایۀ دوستی و آشتی انسانآشتی مط
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رسد/ با خندة شاعر در این شعر است: آن شاخۀ برهنۀ گیلاس/کز باد سرد آخر پاییز می
  )176:1395مرادقلی و قوام، »(بهار/ باز از نسیم، بوي خوش آشتی شنید!

  
  »بادبان بر کوه«شعر 

خوشِ فـراز  شاعرانی است که در طولِ عمرش کمتر دستفریدون مشیري از معدود 
کی خـود، تـا پایـان    یژوو فرودهاي معیشتی گشت و در تأمین بخشی از نیازهاي فیزیول

اش داشت. شاید به همین دلیل است که بسـامد واژگـانِ   عمر آرامشی نسبی در زندگی
تبه از کلمـه  مر 180دهد و را نشان می 492(عشق، عاشق و معشوق) در اشعارش، عدد 

سـت کـه   بهار استفاده کرده است، فارغ از این که نام دخترش نیز بهار بود. وي شاعري
انگیزترین تصاویر را از طبیعـت در ذهـن   پسند، خیالتوانسته با زبانی بسیار روان و عام

بادبـان بـر   «شعري دارد بـه نـام   » زیباي جاودانه«مخاطبانش جاري کند. وي در کتاب 
چاپ شده است، با توصیفی زیبـا از آسـمان   » هاتازه«خش مجزایی به نام که در ب» کوه

مرتبـه تکـرار    211) از بسامدي بالغ بـر  1که در مجموع اشعارش طبق جدول (شماره 
  کند:برخوردار است، سخن را آغاز می

رفـت. / وز نشـیبِ   آسمان، چون رود، / از فرازِ دره تا آن سويِ دریايِ گـران مـی  «
  »رفت.من دنبالِ رود آسمان میکوه، / چشمِ 

  ي آسـمان پـرواز کنـد و آن چـه     تواند این چنین در آبی بیکرانهفقط یک پرنده می 
کند کـه  بینید بدین زیبایی توصیف کند. شاعر آبی آسمان را به زلال رودي تشبیه میمی

ابـل  هـا ق ها کشیده شده است و رد پـایش از دامنـه کـوه   تا دریاهاي بیکران و اقیانوس
آبی، «بخش و تسکین دهنده است:آرامش شناسی رنگرؤیت است. آبی، از دیدگاه روان

-ها است. طبیعت، آبی را مگر براي نشان دادن شفافیت عرضه نمـی ترین رنگغیر مادي
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کند. آبی در طبیعت همچون خلأیی انباشته است، خلأ هـوا، خـلأ آب، خـلأ بلـور یـا      
و در ارزش مطلق خود پس از خـلأ سـفید مـات،     ها است،الماس. آبی سردترین رنگ

  )103-104:1395بیرانوند و دیگران، »(ها است.ترین رنگخالص
، خود را، در آن پیروزة جاري / رها کردم! / خوشتر از ماهی شنا »تا کجا سر برکنم«

  »کردم.
بخشـد، او را در هیجـان   اي بـه شـاعر مـی   حس رهایی و آرامشی که آبیِ فیـروزه 

کند. این رنگ در پزشـکی  انتها شریک میها در دریایی بیمحاباي ماهیاي بیهشناگري
اي که آن را در فضـاهاي بیمارسـتانی و   نیز نقش و جایگاه مثبت و مؤثري دارد به گونه

 و است آرامش رنگ آبی،«کنیم. در رنگ درمانی لباس پرسنل مراکز درمانی مشاهد می
درگاهی و »(دهد.می کاهش را عصبی هیجانات و تمفید اس خوابیبی علائم بهبود براي

  )23:1393نژاد،رجب
در این تـا   -شستم / رازِ هستی را / در زلال او، غبار از هر چه بر آئینۀ جان بود می«

  »جستم./ گرچه من تاریک و، او ابهامِ مطلق، / باز می -جاودان پیدايِ ناپیدا
توان کند که با پیوستن به آن، میریف میانتها و زلال تعمشیري آسمان را دریایی بی

نامـد  هاي زندگی را در آن شست. شاعر آسمان را جاودان پیدايِ ناپیدا میغبار خستگی
   را بـاري کرانه است و از طرف دیگر، دغدغۀ انـدوه گر لایتنهایی بودن آن بیکه توصیف

آدمـی  «کشـد.  ان میها وجود دارد باز به رخ انسکه در ضمیرناخودآگاه جمعی ما انسان
ــی حیــوانی خــود خــاطراتی را بــه ارث بــرده اســت کــه     از گذشــتۀ تــاریخی و حتّ

تایـپ و  در ناخودآگاه جمعی متمرکزند و گاهی در خواب و هنرها به صـورت آرکـی  
) فانی بودن انسان در جاودان خواندن آسمان، 459:1394شمیسا، »(نمایند.سمبل رخ می

هـاي  با خود به ارث بـرده اسـت و در تمـامی ریشـه     هاست که شاعر از هزارهرشکی
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 خـوانیم: مـی  کـه در لـوحِ نهـم   شـود. چنـان  یافـت مـی  » گیلگمش«اساطیري همچون 
مـن نیـز   «گـذرد:  کند و با شتاب از صحرا مـی ي تلخی میگیلگمش بر انکیدو گریه«...

، حـال از  اممانند انکیدو نخواهم مرد؟ من؟ درد، قلب مرا شوریده. من از مرگ ترسـیده 
بـرد، او، کـه زنـدگی    ناپشـتیم مـی  گیرم، که نزد اوتشتابم. راهی میها میروي دشت

  )71:1392و اسمیت،  بورکهارت»(شتابم، تا به او برسم...جاوید یافته؛ و می
مشیري، غم میرا بودن انسان و از دست دادن عزیـزان را در پـی مـرگ زود هنگـامِ     

  عمرش همراه خـود داشـت. و ایـن جـا نیـز ابـراز       مادرش بیشتر درك کرد و تا پایان 
انتها که پر از ابهام و رموز اسـت، بـه دنبـال راز    خواهد در این زلال بیدارد که میمی

  هستی بگردد.
رفت! / چشمِ من، دنبالِ رود آسمان، راهـی  نشان میهايِ بیزورقِ اندیشه تا گرداب«

افراشت، / راه تا پایـان  بان بر کوه میهمین تا دشت و دریا / داشت / هر که چون او باد
  »رفت!دنیا داشت / بال در بالِ زمان می

کنـد و  هاي ناشناخته پـرواز مـی  شاعر سوار بر بالِ اندیشه و خیال، به مکاشفۀ کران
کند ولی باز هم به حقـارت جسـم خـاکی آدمـی     آبی آسمان را چون راهنما دنبال می

از دشت و دریا دیدن نیسـت، حـال آن کـه     کند که چشمش را یاراي بیشبرخورد می
دهـد کـه چـون    دت مـی اکران آسمان تا ناکجا ادامه دارد. او به عظمت آسمان شـه بی

ست سوار بر بال زمان که بادبان بر فراز بلندترین نقـاط زمـین دارد، پـس    کشتی بزرگی
  دنیا پیمودن براي او کار سختی نیست.

هـاي معیشـتی   اش کمتـر در دغدغـه  دگیطور که گفتیم فریدون مشیري در زنهمان
دست و پا زد و شعر او نیز در طبقات بـالاي هـرم نیازهـاي انسـانی مزلـو و نیازهـاي       

گرایـی،  هایی چـون انسـان  شود. او در بسیاري از اشعارش آرمانژنتیکی گلسر دیده می
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نگري در هستی و چیستی زنـدگی را  دوستی و ژرفمهربانی و دوستی، آزادي و طبیعت
  کند.  نبال مید

گشـت. / مـن، در آن ژرفـا، در آن پـیچ و خـم      آفتاب از گردشِ خود خسته برمی«
  »ماندم.دلتنگ / می

دهد و ذهن او را نیز در ایـن گـردش بـا    ي پیش روي شاعر تغییر وضعیت میمنظره
کند. خورشید در حال غروب است و آمیخته شدن آبی آسـمان و زرد و  خود همراه می
مایل به سیاهی در انتهاي افق، در چشم شاعر چیزي جـز پـیچ و خـم     نارنجی و سرخ
  دلتنگی نیست.  

رفت. / روحِ سـرگردانِ  آبیِ زایندة هر دم فزاینده، / بر فراز کوهساران، همچنان می«
  )613-614:1390ـ (مشیري، 1356ـ مهر »  رفت!من با او به اعماقِ جهان می

لی که با غروب خورشید، آسـمان آبـی از   در حا "هر دم فزاینده"منظور مشیري از 
گـردد، حرکـت   کمـک مسـلط مـی   شود، و سیاهی شـب کـم  تیررس دید او خارج می

گـردد و روح  روشنایی آسمان در چرخش زمین بر کرانی دیگر است که کوه به کوه می
کشـد. در واقـع   هاي جهان به دنبال خود مـی ترین ناشناختهسرگردان شاعر را، تا ژرف

کند و به غـروب  م این لحظات را در نگاهی به طول زمان در آسمان طی میمشیري تما
اش را از طبیعت و رسد. اما این روح یک شاعر است که الهامات و تأثراتخورشید می

کشـد.  انگیز با زبانی عاطفی بـه تصـویر مـی   محیط و عوامل جغرافیایی این گونه خیال
انگیخـتن و بیـان احساسـات و ایجـاد     زبان عاطفی زبان ادبیات است و هدف آن بـر  «

) ایـن شـعر بـا    464:1394شمیسـا،  »(هاي عاطفی نسبت به موضوع اسـت. العملعکس
  هـاي  تحلیلی روانکاوانـه بـر دیـدگاه هواشناسـی زیسـتی منطبـق اسـت و از تکنیـک        

هـایی از کهـن   پرواتـر، بـه رگـه   برد و با کمی تعمقِ بـی شناسی رنگ نیز بهره میروان



     43                                     ها بر آفرینش هنري فریدون مشیريشناختی فصلبررسی تأثیر روان
 

  یابیم.د در ناخودآگاه ذهن شاعر نیز دست میالگوهاي موجو
  

  شعر تنهاتر از همیشه
کـه فریـدون مشـیري    » آه، بـاران «سـت از مجموعـۀ   نام شـعري » تنهاتر از همیشه«

کنـد و بـه توصـیف حـال و     تصویري شفاف از یک شب تابستانی را براي ما نقش می
بـرد، تـأثیر   ی که به کار میپردازد، که با توجه به دایرة واژگان و ترکیباتهواي خود می

  کنیم.مستقیم او را از آب و هوایی که در آن هست، مشاهد می
/ ماه درسـت /   -یاس هزار پر -ام / ماه درشت / تنهاتر از همیشه، در ایوان نشسته«

زند / من نیز، پا بـه  هاي نیلی شب، بال می/ ماه تمام / تازه و تر / بر آب -باغ کبوتر  -
  )949-950:1391مشیري، »(ام!ل بستهپایش / با با

اش بر غربت فکري همیشگی ، شاعر تأکیدي»تنهاتر از همیشه«در بکار بردن ترکیب 
کند. یکی از دلایل تابستانی بودن این شعر، بدون این که تاریخ پـایش نوشـته شـده    می

 ـ   وا باشد، نشستن شاعر در ایوان است، که در فصول پاییز و زمستان به دلیـل بـرودت ه
آید. او ماه درشتی را که در معرض دیدش هست به گل یاس هزارپـر تشـبیه   پیش نمی

کند و از آن جا که گل یاس براي باروري بـه نـور آفتـاب احتیـاج فراوانـی دارد،      می
آید، مشیري در یک شـب  معمولاً فصل شکوفایی آن در بهار و تابستان است. به نظر می

آسمانی صـاف داشـته، بـه تعمـق و تفکـر پیرامـون       آرام تابستانی، که هواي مطبوع و 
بینـد و نقـش آن را   پردازد؛ چنان که ماه را درشت و درست و تمـام مـی  اش میزندگی

ي مهتـابی  همچون کبوتري سپید (با ته رنگ نیلیِ برگرفته از یاس کبود، که همان جلوه
و اسـیر   کند. شـاعر اگرچـه خـود را درمانـده    نور ماه هست)، بر آب، تصویرگري می

دهـد.  اش را پا به پاي کبوتران سپید پرواز مییابد، ولی صورخیالزندگی و روزگار می
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معمولاً مظهر نیروي مؤنث، ایزدبانوي مادر، شاهبانوي آسـمان اسـت، در کنـار    «... ماه 
مرگـی و ابـدیت،   خورشید مذکر؛ ... اهلۀ ماه نماد تولد، مرگ و رستاخیز ماه نمـاد بـی  

دانی و اشراق هستند. ماه مظهر سمت تاریک طبیعت یعنی جنبۀ غیـر  تجدید حیات جاو
) و 339:1379کـوپر،  »(اش [است]؛ مفهوم معنوي نور در تاریکی؛ معرفت باطنی...عینی

سمن و یاس مخفف یاسمن (فارسی) و یاسمین (عربی) است و آن نام گـل و گیـاهی   «
رة زیتون که در انگلیسی یا تی Oleaceaeمتعلق به خانوادة  Jasminum است از جنس

Jasmine شود. اصل واژه فارسی و خاستگاه گیـاه ایـران اسـت. ایـن گیـاه      نامیده می
 »الرشد و بالارونده که گل آن بـه غایـت سـپید و خوشبوسـت.    اي است سریعدرختچه

) و اما کبوتر که پس از جنگ جهـانی دوم، پیکاسـو از ایـن نمـاد     285:1395(گرامی، 
 صلح جهانى يکنگره نشان به عنوان دوستى و صلح دادن نشان د) براى(البته کبوتر سپی

کبوترها براي همۀ «استفاده کرد و در بررسی نمادهاي پیشینیان 1949سال  در پاریس در
مادران کبیر و شاهبانوان آسمان مقدس و مظهر جنس مؤنث مادري هسـتند؛ کبوترهـاي   

وجود اعلی. هنـدي: جغـد، کبـوتر و    گر آیینهاي تدفین هستند. پارسی: ممقدس تداعی
  )287:1379کوپر،»() ایزد مردگان هستند.yamaیاکریم پیکهاي یمه (

ست / جام غمم پر است. / وز جـام دل مپـرس، /   ام تهیتنهاتر از همیشه / جام می«
  »امکاین جام را به سنگ صبوري شکسته

گویـد:  ر ابتـدا مـی  شود. او دگویا مشیري خسته است، خسته از این که فهمیده نمی
تنهـاتر از  «نویسد: و اکنون در ابتداي این بند نیز می» امتنهاتر از همیشه در ایوان نشسته«

ببرد، چنـان  ست براي ذهن مخاطب که به عمق تنهایی شاعر پیو این تأکیدي» همیشه...
 بیند. و میخواهد از درد دلـش اش را خالی و جام غمش را پر میکه در پی آن جام می

نپرسند و نگویند که دلی پرخون دارد و صبر را مرهم آن کـرده اسـت. بـا نگـاهی بـه      
زده و خسـته از جنـگ طـولانی و تحمیلـی     یابیم که، شاعر غـم مجموعۀ آه باران درمی
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  کشور در اندوهی غرق شده که یک مجموعۀ شـعرش را در برگرفتـه اسـت. بـه نظـر      
اش خـراش برداشـته و   وح لطیف شاعرانهآید مشیري دارد، صلح را فریاد می زند. رمی

هـاي  رنجیده از پرپر شدن جوانان وطنش، چندین قطعه با مضامین جنگ اعم از (شـب 
کاروان، هالۀ هول، آوایی از سنگر، از خون جوانـان وطـن و ایثـار) در ایـن مجموعـه      

  گنجانده است. 
هـاي سـپیده /   بـاغ  شب، همره نسیم و ستاره / با کاروان یاس و کبوتر / تا کوچـه «

  )949-950:1391مشیري،»(ام.تار گسستهرود ... / من نیز، پا به پاي سهآهسته می
مشیري داغ وطن دارد، کبوتر سپید و یاس و ماه تمام را براي صلح و آرامـش مـی   

دلـش را بـا   » آوایی از سـنگر «خواهد؛ صلح و آرامشی براي ایران، نه خودش. در شعر 
با همرهان بگوي: سراغ وطن گرفـت/ هرجـا کـه    «گوید: میکند و رزمندگان همراه می

 1367از آن جایی که زمان انتشار این مجموعـه، در سـال   » ذره ذرة خاکسترم گذشت.
رسد، شاعر نوید رفـتن  است و در مرداد ماه همین سال جنگ ایران و عراق به پایان می

ز ظلمـت و تـاریکی   را که در این جا به عنوان نمـادي ا و در واقع، جنگ تحمیلی شب 
هایی روشن شده از نور سپید مـاه  باغ هکم نور امید را در کوچدهد و کممی ،آمده است

را بـه آوا   کـار تجاوز دشمن جنایـت بیند و او نیز با سازش، رهایی از جنگ و تمام می
  نشیند.می

رسـیم، امـا نبایـد تـأثیر     اگر چه در روانکاوي این شعر به خاستگاه اجتماعی آن می
خوانیم:(ایوان، یاس، تازه که میهاي فصلی را در شعر مشیري نادیده گرفت، چنانمؤلفه

هاي سپیده) همگی رنگ و بوي فصلی گرم را دارند هاي نیلی شب، کوچه باغو تر، آب
ست که شـاعر از واقعیـت پیرامـون خـود     و این از دیدگاه هواشناسی اجتماعی، تأثري

  گرفته است.
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  »آتش پنهان«شعر 
شـود،  از مجموعه گناه دریا، با افسردن آتش خورشید شروع مـی » آتش پنهان«عرِ ش

که نداگر رفتن تابستان و کاهش گرماي هوا و آغاز خنکا و سردي اسـت. مهرگـان کـه    
کند، رنگی تازه به جهان پیرامـون  پیشانی خزان است با تغییراتی که در طبیعت ایجاد می

رگان آغاز سال هخامنشی در زمان اعتـدال خریفـی و   مه«زند. در ایران باستان شاعر می
شماري طلوع خورشید در برج میزان بوده و روز جشن آن در حال حاضر منبعث از گاه

  )  23:1389میرفتاح، »(زرتشتی است.
گرمی آتش خورشید فسرد/ مهرگان زد به جهان رنگ دگر / پنجۀ خستۀ این چنگیِ «

  »پیر، / ره دیگر زد و آهنگ دگر
کند که نوایی دیگر سر داده و مسـیرش را  یري روزگار را به چنگی پیر تشبیه میمش

کـه از تغییـر فصـول احسـاس     را به کل عوض کرده است. در واقع شاعر دارد تأثیري 
پـردازد. او  آورد و با هنرش به تصویرسازي آن در ذهن مخاطب مـی کند به زبان میمی

بار و خشک، از تغییـر رویـۀ   را به زرد کسالتتغییر رنگ سبزِ سرزنده و شادابِ طبیعت 
بیند که براي پیمودن ره دیگر انتخاب کرده است. اما با توجه به کاربرد واژة روزگار می

توان دریافت که شاعر از این تغییر فصل خرسند نیسـت و از جعبـۀ رنـگ    ، می»فسرد«
هاي بهار و تابستان را دوست دارد نه رنگ دیگري که روزگـار  هاي طبیعت، همان رنگ

  زند.بر طبیعت می
خنـدد  زندگی مرده به بیراه زمان / کرده افسانۀ هستی کوتاه / جز به افسـوس نمـی  «

  »تابد ماه!مهر / جز به اندوه نمی
داند، که باعث مرگ زنـدگی شـده اسـت.    اي میشاعر تغییر مسیر روزگار را بیراهه

ریزان و سرما و عریانی درختان و کـوچ پرنـدگان را مـرگ    جریان معمول برگ مشیري



     47                                     ها بر آفرینش هنري فریدون مشیريشناختی فصلبررسی تأثیر روان
 

خواند. و کوتاهی روزها را که سبب کاهش تابش نـور خورشـید اسـت بـه     زندگی می
کند و وجود ابرهـاي بـارور پـاییزي را در آسـمان، کـه      ناك تشبیه میتلخندي افسوس

کند. اگر چـه در پـس   قلمداد میناکی ماه کنند، اندوهوضوح رؤیت ماه را مخدوش می
اي اجتماعی و سوسیالیستی نهفته اسـت، امـا نکتـۀ قابـل     کاربرد عناصر طبیعت، اندیشه

هاي روي کـرة  ست که تمام انسانترین اتفاقاتی اتوجه، نگاه یک شاعر نسبت به طبیعی
همـین   کنند. و بهالعمل خاصی ابراز نمیکنند و هیچ عکسزمین بارها با آن برخورد می

نسبت تأثیرپذیري او از همین اتفاقات و حوادث به مراتب بیشتر از افراد عـادي جامعـه   
  باشد.می

باز در دیدة غمگینِ سحر، / روح بیمار طبیعـت پیداسـت / بـاز در سـردي لبخنـد      «
  »هاستغروب / رازها خفته ز ناکامی

هـا و  گـل  هـا و در فصل پاییز، هنگام سحر، سرماي هوا موجب برفک بستن باغچـه 
کنـد،  گونه هواي سرد که دید را کمی مشکل مـی شود، این مهها و حتی معابر میچمن

در چشم شاعر روح بیمارِ طبیعت است که در دیدة غمگین صبح پاییزي قابـل مشـاهده   
رمقی است، که در باور عامـه  است. یکی از نمادهاي رنگ زرد، خشکی و بیماري و بی

یعنـی از پـا و رمـق افتـاده، برخـورد      » رخسارش زرد شدهرنگ «نیز بارها با اصطلاح 
زرد: دو خصلته اسـت، زرد روشـن   «بیند. ایم. مشیري نیز روح طبیعت را بیمار میکرده

  یا طلایی، شمسی؛ نور خورشید؛ عقل؛ شـهود؛ ایمـان و خیـر اسـت. زرد تیـره مظهـر       
؛ عهدشکنی است. وفایی؛ خیانت؛ حسادت؛ جاه طلبی؛ طمع؛ پنهان کاري؛ افشاي رازبی

) بنا به تحقیقی که در دانشـگاه  170:1379کوپر،»(دهد.صلیب زرد، طاعون را نمایش می
  ] انجـام شـد مشـخص شـد کـه     Graingerدورهام توسط روانشناسی به نام گرنجـر [ 

 کـاظمی و دیگـران،  »(باشـد. انگیزترین رنگ در بین عموم مـردم رنـگ زرد مـی   نفرت
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توان برآمده از اتفاقات تلـخ  ها را میاي خفته ز ناکامی) از نگاهی دیگر رازه136:1396
تلقی کرد که افول و شکست حرکت ملی مصدق را به مثابه غروب خورشید، که  1332

  کند.  کاهد، لبخندي سرد تصویر میفرو رفتنش از گرماي هوا می
هـا سـوخته از   پرهیزند / بـرگ ها مضطرب از جنبش باد / در هم آویخته، میشاخه«

  »ریزندتک از شاخه فرو میسۀ مرگ / تکبو
دسـتی را ارائـه   مضـامین یـک  » گناه دریا«شود، مشیري در مجموعۀ اگرچه گفته می

بـار سـال   هاي اندوه و شکسـت وقـایعِ غـم   شود، رگهکرده، اما در بررسی این شعر می
هاي مضطرب در واقع همـان تـودة مـردم هسـتند کـه از      را مشاهده کرد. شاخه 1332

شوند، ایشـان  هاي سبزي که به دست پاییز زرد میچون برگش باد بلاخیزِ ظلم، همجنب
شوند. خزان درون شـاعر،  نیز گرفتار استبداد زمان شده و در راه آرمان خویش پرپر می

  یابد.گیرد، شدت میبا الهاماتی که از طبیعت می
اسـت و ز پـا   کند باد خزانی خاموش، / شعلۀ سرکش تابستان را / دست مرگ می«

  »ننشیند، / تا به یغما نبرد بستان را
کـه همـان اسـتبداد    را ي شاعر از اضطراب کلماتش پیداست، او بـاد خزانـی   دلهره

بخـش را  خواند کـه دارد آتـش سـرزنده و آگـاهی    می» دست مرگ«حاکم بوده است 
 آتش) تعریف شده در این جـا  –کند. شعله که در فرهنگ لغت (زبانۀ آتش خاموش می

] اسـتحاله؛  Fire / Flameآتـش / شـعله [  «از دیدگاه نمادشناسی قابل بررسی اسـت.  
بخش و مولد خورشید؛ تجدید حیات؛ بارورسازي؛ نیـرو؛ قـدرت؛   تطهیر؛ نیروي زندگی

انرژي؛ آتشی که به صورت شعله ظاهر شده نماد نیرو و قواي معنوي، استعلاء و تنـویر  
ــی ــوب م ــی الو محس ــاي تجلّ ــه معن ــود و ب ــدگی  ش ــس زن ــا نَفَ ــان، دم ی ــت، ج هی

  بیند آن چـه ظلـم و طـاغوت بـا مـردم مـی کنـد،        ) مشیري می4:1379کوپر،»(است...
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آید پرستی است یکی از مریدان دکتر مصدق نیز به شمار میاو که سرشار از حس وطن
  روزگـار بـر    1332که در رثاي او نیز شـعر زیبـاي سـروده اسـت. پـس از اتفاقـات       

-ن دوست بسیار سخت شد و تعداد زیادي از ایشـان همچـون اخـوان   فکران وطروشن

هاي رژیم افتادند. و این همان دست مرگ است که دارد بستان جامعـه را  ثالث به زندان
  برد.  به یغما می

لرزد/ زان که من زادة تابستانم / شعر من آتش پنهان من اسـت  دلم از نام خزان می«
  »/ روز و شب شعله کشد در جانم

شـود. خـزان   ست که ظلم در هیچ شکل و صورتی، و با هیچ زیوري زیبا نمیدیهیب
توانـد دل ایشـان و همفکـرانش را آرام و جـذب     روزگار مشیري نیز با هیچ رنگی نمی

  انـد و بـاروري   خود کند. زیرا از نظر دیدگاه و اندیشه در نقطـۀ مقابـل خـزان ایسـتاده    
هاي اجانب باور دارند و این بـاوري  رازيدو شکوفایی کشور را بدون دخالت و دست

  است که نهضت ملـی شـدن صـنعت نفـت در ذهـن مـردم و بـه خصـوص خـواص          
دوست زنده کرد، و دیگر سخت است کسی که نور دیده، به زنـدگی در تـاریکی   وطن

  تن دهد.
ام غنچۀ نشکفته به رسد سردي پاییزِ حیات / تاب این باد بلاخیزم نیست / غنچهمی«

  )227-229:1387(مشیري،» طاقت سیلی پاییزم نیست!کام / 
مشیري تحت تأثیر ظلمی که بر جامعه هجوم آورده اسـت و دوسـتان و آشـنایان و    

بلعد، متـألم و دردمنـد و   کند و گاهی نیز میکیشان را در گرد و غبار خود درگیر میهم
با خـزان طبیعـت،    آمیزد و هم نفسناامید، خزان بیدادگر روزگار را در پاییز عمرش می

در  -مرتبه از آن استفاده کـرده  254در مجموع آثارش -حقیقت گریزناپذیر مرگ را که 
کشـد و حسـرتی دیـرین چـون     هیئت و کسوت سیلی باد بلاخیز پاییزي به تصویر می
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دارد. فرصت کوتاه زندگی را که در طول تاریخ و اساطیر با انسان همراه بوده، بیان مـی 
سازي از طبیعت استادانه قلم زده و اشعارش مملو از توصـیفات زیبـا   مشیري در تصویر

هـاي  یکتـا در مـورد تـأثیر رنـگ و جنبـه     از مظاهر طبیعت است، به طوري که شاکري
  هـایی  هـا، گـاه بـه لحظـه    در میان دوبیتـی «گوید: مختلف هنري آن در شعر مشیري می

ها، کهنه ندازد. با وجودي که قالباخوریم که ما را به یاد نقاشان امپرسیونیست میبرمی
  هاست اما مضمون خود، حکایتی دارد:و زبان درگیر موسیقی مکرر قافیه

زار کبود / دري بر چمنزار دریا گشود / به یـک چشـم بـر    چو خورشید از آن بیشه«
  »هم زدن سرخ سرخ / چمنزار دریا پر از لاله بود

لیل این تشبیه صرفاً در اسـتنباطی اسـت   افتیم. دگفتم به یاد نقاشان امپرسیونیست می
که آنان از طبیعت و عنصر متغیر رنگ در هر لحظه از روز داشتند. آنـان معتقـد بودنـد    

  هـا و  شـود مـا در هـر لحظـه رنـگ     تابش نور خورشید بر اشیاء و طبیعت باعـث مـی  
رو داشته باشیم براي همـین در آغـاز کشـیدن یـک منظـره      هایی متفاوت را پیشجلوه

اي از رنـگ سـر و   هاي تـازه هاي بعدي متفاوت است. چون با جلوهساس ما با لحظهاح
  )321:1387کنیم.(شاکري یکتا،کار پیدا می

  
  »هم آواي برف...«

مشیري تصـویري از  » آواز آن پرندة غمگین«از مجموعۀ » هم آواي برف...«در شعر 
تر شی و خود را خاموشتراز خاموکند که برف را همفضاي زمستانی خود را ترسیم می

  دهـد و او را غبـار فراموشـی    نامد. و بار دیگر بـرف را نقـش دیگـري مـی    از برف می
کشـد  خواند و فراموشی جهان و اهل جهان را در پیچش شولاي برف به تصویر مـی می

هاي متوالی غبار(برف) در حـال  بیند که در لابه لاي پردهتر از همیشه میو خود را فانی
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  شدن است.  فراموش
»    خاموش، نیسـت. / مـن از بـرف بر آن بام، آن کاج، آن نسترن / به جز بازيِ برف

  »تر!خاموش، خاموش
سـرپناه؛  «کند، که بام نمـاد  مشیري در مطلع شعرش از بام، کاج و نسترن استفاده می

راسـتی؛  «) است. و کاج، سمبل 52:1379کوپر، »(دهی جنس مؤنثحفاظت؛ مفهوم پناه
بودن؛ نیروي حیاتی؛ باروري؛ قدرت شـاخص؛ سـکوت؛ گوشـۀ عزلـت؛ چـون      عمود 

) نسـترن نیـز در بـاور عامـه بـه      285همان:»(مرگی است.همیشه سبز است به مفهوم بی
معناي آرزومندي، همدلی و تمناي عشق از معشوق است. شاعر کـه بـه دنبـال حیـات     

، در ناامیديِ سرماي بـارش  متعالی، راهی جز عاشقانگی و پناه بردن به عشق نیافته است
نامد، که همچـون گـرد   ي سپید پرتکرار را بازيِ خاموشی میبرف فرو رفته و این توده
  کند.بارد و او را از حیات زیباي مدنظرش، دور میفراموشی بر زندگی او می

نه برف، این غبارِ فراموشی است / که پیچد جهان را به شولاي خویش / من اینجا، «
  »تر!ده پرده غبار / شوم لحظه لحظه، فراموشدرین پر

هاي فصل زمستان است که در آن خبري از صداي خاموشی برف، برآمده از ویژگی
  پرندگانی چون بلبل در باغ و بستان  نیست، و در مقابـل روزهـا صـداي کـلاغ شـنیده      

را خواهد این صـداها  رسد. شاعر نمیي باد به گوش میها صداي زوزهشود و شبمی
داند، وي زمزمـه بلبـل و صـداي جویبـاران را     زندگی نمی يها را صدابشنود، چون آن
 صلح، تازگی، گناهی،بی تقوا، نشانه سفید«شناسی رنگ، داند. در رواننواي زندگی می

 لبـاس  داشتند که فرشتگان عقیده ایرانیان باستان است. سادگی و معنویت کمال، پاکی،

 بـراي  سـفید  رنـگ  اسـت.  علاقه ایرانیان مورد رنگ این رو نای از دارند. تن بر سفید

اسـتوار،  »(.است معنی مرگ به سفید رنگ چین است. در سوگواري و عزا رنگ هندوها
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) شاعر زمستان پیرامون را به درون خودش منتقل نموده و تأثیر سرماي هـوا و  21:1391
شی و مـرگ تلقـی کـرده    همچون غبار فرامو ،نشین کردهکه او را خانه را سپیدي برفی

  است.  
به پهناي تالارِ هفت آسمان / پري پیکرانی، نهان در پرند / به پـرواز، بـا گیسـوانی    «

  »انتها / همه پاك و آزاد، شاد و رها!بلند / پرافشان، در این راه بی
انگاريِ برف سپید را بر پهناي آسمان، با تعبیر پري پیکران بـه تصـویر   مشیري فرشته

شان همان بارش برف است و با نیتی خوب و پـاك بـه ایـن کـار     پرافشانی کشد کهمی
خواند و این رنگ نزد مصـریان باسـتان،   پردازند. مشیري رنگ سپید را رنگ امید میمی

در مفاهیم زندگی مجدد پس از مرگ و تقدس به کـار رفتـه اسـت و از دیـدگاه روان     
 آلایشـی، بـی  طراوت، پاکی، و ديشا از نمادي و باطن، ظاهر پاکی نشان«رنگشناسی

 مربوط بـه  آدینه، روز نظامی پیکر هفت در .است مسیح آگاهیِ نورِ و دوستی، و صلح

 دهنـدة  پـالایش  روانشناسی، در سفید رنگ است. زهره سیارة به منسوب و سفید گنبد

 روحـی اسـت.   توازن و تعادل کنندة برقرار و روحی آرامش سبب و احساسات، افکار

 ایـن  دارد. لطیـف  و ظریف، فضادار، نورانی، کننده، تهییج مثبت، خاصیتی دسفی رنگ«

 ازهمـه  مهمتر و گناهی،حقیقتبی پارسایی، است ،عصمت، عفت، مظهر خلوص، رنگ

  )435:1394پاشایی فخري، »(است. جنگ پایان و صلح
 اشتو رنگ امیدي، ببار، اي سپید! / دریغا، که من دور از آن آفتـاب، / کـه آزادي  «

ام، ناامید، / گریزان ز گفـت و  ام؛ / سري زیر پر بردهام، / وز او تا ثریا جدا ماندهخوانده
  »شنید!

  پوشـاند و بـه   بینـد کـه دل مـردة او را مـی    شاعر برف را همچون کفن سفیدي می
هـاي  برد. مشیري برف را بهانه کرده تا دردش را بگوید و به بیـان آرمـان  کنج انزوا می
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خواند که فاصلۀ زیادي بـین او و  که آفتاب را سمبل آزادي میدازد، چناناش بپرحقیقی
آزادي افتاده است. دغدغه شاعر در سلسله نیازهاي انسانی معطوف به طبقۀ سـوم و در  

اي کند. سري زیر پر بردن تصـویر پرنـده  نیازهاي ژنتیکی گلسر در مرحله پنجم سیر می
خود را از گزند سرما و حوادث طبیعت پنهـان   که در زمستان سر به زیر پر برده است و
  کرده است و از همه چیز در گریز است.

ام / ببار اي سـپیدي، ببـار   هاي فراموشیام / پسِ پردههم آواي برف است خاموشی«
اي سپید! / مگر ناپدیدم کنی! ناپدید، / که در مرگ آن عشقِ والاي پاك / کسی نیسـت  

  »تر!پوشاز من سیه
رسد. مرتبه می 44ي فریدون مشیري از رنگ (سفید/ سپید) به بیش از تفادهبسامد اس

مشیري از آن دسته شاعرانی است که مفاهیم اشعار او در گذر زمـان تغییـر محسوسـی    
گیرد. این نقد بـدین  کند و شکل قوي و متفکر اجتماعی و انسان دوستانه به خود میمی

وعان خود توجهی نداشته، بلکه نگاه مشـیري  معنا نیست که مشیري پیش از این به هم ن
تـر  ي انسانی به مسایلی قابـل لمـس  هاي از دست رفتهاز عواطف و احساسات و آرمان

  شود.معطوف می
ها در حقیقـت احسـاس شـاعر را    ها داراي حسی سرشار هستند که این رنگرنگ«

توجـه خاصـی   هـاي نمـادین آن   کنند. مشیري در اشعار خود به رنگ و جنبهبازگو می
داشته است؛ به طوري که براي آفریدن معانی و مفاهیم موجود در ذهن خـود از غالـب   

ها استفاده نموده است. به عنوان مثال: در اشعار مشیري خشم پـدر همیشـه سـرخ    رنگ
ها همیشه خاکستري هستند، شادي هـا پـر از نـور و بلورگونـه و     ها و غماست و اشک

تـوان  باشد. پـس مـی  شانگر پاکی و قداست و معصومیت میاند و سفیدي اکثراً نشفاف
  گرفت که به دلیل اشتیاق و شـیفتگی مشـیري بـه نقاشـی، ایـن هنـر       را گونه نتیجه این
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اش را که بـا زبـان شـعر    چنان با ذرات وجودش درآمیخته که سراسر زندگی گذشتهآن
  )30:1393(زالی بگلو، » شود.ها یادآور میکند از راه رنگبیان می

  
  . شعر پاییز9

، شبیه یـک تـابلوي نقاشـی    »آواز آن پرندة غمگین«مشیري از مجموعۀ » پاییز«شعر 
-گیرد و بر بوم ذهنش تصویرسـازي است که مخاطب با خواندن آن قلمی در دست می

بینـیم کـه    کند. در نقطۀ آغاز این شعر کلمۀ پاییز را میهاي ملموس شاعر را نقاشی می
زرد همراه شده است. قطعاً هیچ کس انتظار ندارد، فصـل پـاییز سـبز و     با تأکید با سرد

کنـیم، در  گرم باشد؛ پس هنگامی که صفات بارز یک فصل را پس از نامش مشاهده می
  یابیم.واقع تأکیدي بر شدت تأثیر آن فصل بر صاحب اثر را درمی

  )1432:1391شیري،م»(ها نکرد.پاییزِ سرد زرد / با سبز و سرخِ باغ، چه گویم، چه«
رود. شاعر در همین سطرهاي آغازین، بدون معطلی به سراغ مضمون مـدنظرش مـی  

گو که راوي  واقعۀ تلخی از هجوم سرد زرد بر سبز و سرخ باغ باشد، او مانند یک قصه
از » چـه گـویم  «کنـد. واژة  حسرت فروریخته در کام خویش را براي مخاطبش نقل می

از قسـاوت پـاییزي   » ها نکردچه«هن مشیري حکایت دارد و شدت اسفناکی ماجرا در ذ
تر بـراي  در اشعار فریدون مشیري از رنگ سبز بیش«کند. که مدنظر اوست، صحبت می

بیان رنگ طبیعت، حیات دوباره، شادي و امید، جوانی، استقامت و پایـداري و تقـدس   
یا سرخ در اشـعار وي  ) و همچنین رنگ قرمز 94:1393زالی بگلو، »(استفاده شده است

خون، عشق، جنـگ، لـذت بـه     ،غالباً در نمادهاي مرگ، خورشید، شادي، شوق، آتش«
تر از سـایر  رسد نمود رنگ سرخ در نماد جنگ و خون بیشکار رفته است و به نظر می

  )136همان:»(نمادها است.
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 »با یک لهیب، شعله برافروخت در چنار / با یک نهیـب رنـگ ربـود از رخِ چمـن.    «
  )1434:1391(مشیري،

 ،بیند ولـی شـعلۀ مکـر و نفـاق و نفـرت     مشیري حریف باغ را خیلی قدرتمند نمی
کشیده شدن درخت تنومندي همچون چنار که تنۀ بسیار آتش هرچند کوچک، باعث به 

درختی است پر شاخ و برگ و تنومند از جنس متعلق بـه  «شود. چنار ضخیمی دارد، می
همان چنار ایرانی است. باور داشتند که درون چنـار آتشـی    خانوادة که گونۀ همدة آن

کشد ... ضمن اشاره بـر ایـن بـاور، بـرگ     جهد و شعله مینهفته است که گاه بیرون می
هاي آن هنوز عمیق نشده به پاي بط یا مرغابی تشبیه شده اسـت  جوان چنار که بریدگی

ر زار ... چنـار کـه پـاي بـط بـر      / بر او سینۀ بط زند زی ... اگر پاي بط بر سر آرد چنار
) و در اساطیر چنار بـه  281:1395گرامی،»(آید.اش هم از سینۀ بط بر میسرش آید، ناله

ایرانی: شکوه؛ تعلیم. [و در] مسیحی: عشق مسیح که همه را در بـر مـی گیـرد؛    «معنی: 
) همین طور که مشاهده شد، درخـت چنـار و شـعلۀ    115:1379کوپر،»(تعالی اخلاقی.

، رابطۀ دیرینه دارند و شاعر در این جا از آن چه در فرهنگ اسـاطیر و نمادهـا در   آتش
فریـادي  «مورد طبیعت آگاهی داشته، استفاده نموده است. در ادامه واژة نهیـب را اگـر   

کنـد.  معنی کنیم، ارعاب و توحش استبداد را به ذهن مخاطب متبادر می» براي ترساندن
طبیعی او را زرد و خشک و نظر رباید یعنی از گ) میکه رنگ از رخسار چمن (سبز رن

  کند.کند و از نظر اجتماعی او را سرکوب میپلاسیده می
گیسوي بید را / کنَد و به خاك ریخت / یاقوت ناربن را / بر سنگ زد، گریخـت! /  «

  »پیچید تازیانه براندام نارون.
کنـد و در  را بیشتر نمایان میرحم و خشن پاییزِ داستانش ي بیشاعر در ادامه، چهره

ي که در ابتداي بند اول شـعرش آورده بـود، بـه بیـداد     »ها نکردچه گویم، چه«تشریح 
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پردازد. استفاده استعاري او از گیسوي بید، کـه نمـادي اسـت از    خزانِ سرد روزگار می
درختی افسون شده که براي ایزدبانوي ماه مقدس است. بید مجنون نشـان سـوگواري،   «

کنند ق بدون شادي و تدفین است. برخلاف کاج یا بلوط که در طوفان استقامت میعش
پذیرد ... [و] در فرهنـگ عامـۀ ایـران مظهـر     شکنند. بید خم می شود، انعطاف میو می

) براي نشان دادن بزرگی خصم بد نهـادي اسـت کـه بـه     62:1379کوپر،»(عاشق است.
نسیمی  یا ملایم بادي با برگش و شاخدرخت عاشق و لطیف و منعطفی همچون بید که 

شـود،  به مثـال آورده مـی   "بید چون لرزیدن "در فرهنگ عامه براي ترسیدن و لرزدمی
  کند.  ظلم روا داشته و این چنین درشتی می

کند که از ظلـم  جا مجازاً به دل خونین عشاق اشاره میهمچنین یاقوت ناربن در این
دانند. انار را از نظر شـکل و  تگاه انار را ایران میخاس«خودکامگان صد پاره شده است. 

اند ... از آغاز شـعر فارسـی، دل پـر خـون     رنگ و اندازه و سفتی به پستان تشبیه کرده
دهد و چون انار عاشق به انار تشبیه شده که در برابر غم عشق تاب و توان از دست می

مرگـی، کثـرت در   بـی «نار نماد ها ا) علاوه بر آن263:1395ترکد.(گرامی،کفد و میمی
وحدت، باروري دراز مدت؛ حاصلخیزي؛ وفور. در اسلام انار یکی از درختـان بهشـت   

  )  62:1379است.(کوپر،
کند، و درخت نارون نیز که ریز مشیري به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمیپاییز برگ

اب مقـدس  عزت؛ رشد زیاد و شاخه هاي گستردة آن به معنی قدرت و نیروي کت«نماد 
  ماند.) از تعدي این جرثومۀ ظلم در امان نمی361همان:»(براي دستیابی به ایمان است

توفان سهمناك / پاشید خاك بر رخ خورشیدهاي تاك. / مانداز سیاهکاري او بـاغ،  «
  )1433:1391مشیري،»(ها دگر نتابید، / مهتابِ نسترن.چراغ / شببی

ارکـان تنومنـد جامعـه انـداخت و رنـگ از      توفان دهشتناك پاییزي که شعله بر تن 
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رخسار منطق استدلال و انسانیت ربود، چنگ بر گیسوي معرفت و ملاطفت و مـدارا زد  
و قلب عشاق وطن را بر سنگ شقاوت کوبید؛ تاب دیدن هیچ نـوري اعـم از بـزرگ و    

  پاشد. کوچک را ندارد و گرد شناعت خود را بر روي تودة مردم می
ري؛ حیات؛ درخت حیات، البته در برخی سنتها درخـت معرفـت   بارو«تاك که نماد 

شود و در سنتهاي دیگر براي ایزدان میرا مقدس است. تـاك پربـار مظهـر    محسوب می
آیـد و  اش (انگور) متحدالشکل به عمل می) میوه82:1379کوپر، »(باروري و رنج است.

وحدت و همبسـتگی و  خواند تا هاي انگور را مجازاً خورشیدهاي تاك میشاعر خوشه
صدا بودن را در عین شفافیت و صداقت و حقانیت بر ذهن ما متبادر کنـد. از جـور   یک

هایش ظلمتـی بـه دور از   ده و شاعر در تاریکی شبنجلاد روزگار، جلوه اي به باغ نما
  رود.فرو می -که نمادي از سپیدي و رخسار سپید و معطر است-نور مهتاب نسترن 

خانه گشودند. / هرجا که لطف و ناز / هر سو که رنگ / درهاي گنج یغما گرانِ باد«
جـا ننهادنـد، / از لانـه، از    خـوان را / خـار و خسـی بـه    و بوي، ربودند. / مرغانِ نغمه

  )1433:1391مشیري،»(وطن!
ها و میراث وطـن دسـتبرد زده اسـت،    شاعر دردمندانه از بیداد توفانی که بر سرمایه

چه باعث انزواي مردم و به خصوص خواص شده، از آن چه بـر   کند. از آنشکایت می
آمـده   -کنـد که مجازاً به اندیشمندان و هنرمندان و ادبا اشاره می-خوان سر مرغانِ نغمه

کند و از این غارتگران تـاریخ و فرهنـگ، میـراث و سـرمایه، روح و     است، شکوه می
اري ننمودنـد  ذعی، فروگدعهیچ ت روان، اندیشه و بیان که به هیچ چیز رحم نکردند و از

  داد برآورده است.
ها نکرد / تا کـی دوبـاره جلـوه    پاییز سرد زرد / با سبز و سرخ باغ / چه گویم چه«

  )1434همان:»(کند چهرة بهار / در آشیان من.
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انگارد و بـا  و در آخر شاعر، ناامیدانه، انتظار دیدار بهار را نامحتمل یا دور و دیر می
شـعرش را بـه   » تا کی دوباره جلوه کند چهـرة بهـار  «سطر  باسرتی عمیق افسوس و ح

برد. فارغ از دغدغه و اندوه و اندیشۀ اجتماعی و سیاسی مضـامین مشـیري در   پایان می
هاي فصل پاییز براي بازگو کردن این شعر، استفادة استادانۀ او از عناصر طبیعت و جلوه

یار حائز اهمیت است. فریدون مشـیري در بـه   هایش براي پژوهش ما بسافکار و اندیشه
هـا، روشـمند و اصـولی    کار گرفتن صناعات ادبی و نمادها به خصوص اساطیر و رنگ

مشیري آن جا که از روزگار و مشکلات زنـدگی خسـته شـده اسـت از     «کند. عمل می
رنگ زرد به عنوان رنگ یأس و ناامیدي استفاده کـرده اسـت. و آن جـا کـه امیـد در      

به جوشش و غلیان درآمده از رنگ زرد طلایـی بـه عنـوان رنـگ روشـنی و       وجودش
  )  79:1393زالی بگلو، »(تابندگی و در حقیقت رنگ امید و زندگی بهره برده است

ها باعث ایجـاد  رنگ«اند که: آبادي و همکارانش در پژوهشی میدانی، دریافتهاسحاق
قلب، سیستم تنفسی، گوارشـی و   هاي فیزیولوژیکی متفاوتی در فشارخون، ضربانپاسخ

هـا  طراح قبل از انتخاب رنـگ «) و 139:1396کاظمی و دیگران، »(شوند.دماي بدن می
بایست شناخت دقیقی از تأثیرات رنگ بر انسان داشته باشد چرا که تأثیرات جسمی می

-بـرد و در نقطـۀ آسـیب   ها بر بیماري که از اختلالات جسمی رنـج مـی  و روانی رنگ

  )136همان:»(باشد.تر مینسبت به فرد سالم قرار دارد بسیار پررنگ پذیرتري
  

  نتیجه
تـوان یکـی از نماینـدگان شایسـتۀ شـعر      فریدون مشیري شاعر بهار است. او را می

زیست در ادب فارسی دانست. زیرا در اشعار او کاربرد عناصر طبیعـت  طبیعت و محیط
ر فریـدون  میـزان تـأث  خوردارند. و ایـن  شان از بسامد بالایی بردر وجۀ مثبت و حقیقی

رساند. زندگی مشـیري از  ها را میهاي فصول مختلف سال و طبیعت آنمشیري از جلوه
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همان ابتدا با نظم اقتصادي همراه بود و خود او نیز از نظـر رفتـاري انسـان آرام و کـم     
ر کامی رفتاري در طول زنـدگی بـر اشـعار وي و همـین طـو     اي بود. این خوشحاشیه

حضور او در طبقات فوقانی سلسله مراتب نیازهاي انسانی تأثیر بسـزایی داشـت. او در   
شعرش به دنبال عشق، مهربانی، غنیمت شمردن عمر، حفـظ محـیط زیسـت، و از ایـن     

رود، که در سلسله مراتب مزلو و نیازهـاي ژنتیکـی گلسـر، پـس از     دست مضامین می
هاي شعر معاصر در زمینـۀ  پر بسامدترین دیواننیازهاي فیزیولوژیک قرار دارند. یکی از 

استفاده از نماد رنگ، کلیات اشعار فریدون مشیري اسـت. وي  در اسـتفادة نمـادین از    
-و حوادث پیش رویش تأثر عمیق از طبیعت را به نمایش مـی  ها براي بیان اندیشهرنگ

هـاي  ی و دلتنگیهاي تیره در اشعار مشیري، برآمده از مشکلات زندگگذارد. نمود رنگ
با هم در شعرش به کـار بـرده از   را هاي تیره و روشن شاعر است. و در جایی که رنگ

زند. وي بسامد بـالایی از رنـگ سـرخ را در اشـعارش     فضاي جامعه و ظلم حرف می
استفاده کرده است. با نگاهی به عنوانین دفترهاي شـعر چـاپ شـدة فریـدون مشـیري،      

بینیم: (تشنۀ توفان، گناه دریا، ابر و کوچه، بهـار  هایش میطبیعت را در نامگذاري کتاب
را باور کن، مروارید مهر، آه باران، آواز آن پرندة غمگین، تـا صـبحِ تابنـاك اهـورائی)     
مشیري در اشعارش، به میزان قابل توجهی از کلمۀ آسـمان اسـتفاده کـرده اسـت، وي     

  برده است.مرتبه این واژه را در اشعارش به کار  211بیش از 
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  هاي مربوط به فصول سال در آثار فریدون مشیري): بسامد واژه1جدول شماره (

یف
رد

  

  واژه

ان
طوف

نه 
تش

  

ریا
ه د

گنا
چه  

 کو
ر و

اب
کن  

ور 
ا با

ر ر
بها

  

شی
امو

ز خ
ا

اك  
ر خ

ه د
یش

ر
  

هر
د م

اری
رو

م
  

ان
بار

ه، 
آ

تی  
آش

ار 
 دی

از
ن   

سخ
ج 

ا پن
ب

  سرا

... 
ا و

ه ه
حظ

ل
ه...  

رند
ن پ

ز آ
آوا

  

ح 
صب

تا  تابن
ك...

ا
  

مع
ج

  

بارش، باریدن   1
...  -  1  -  -  5  1  -  5  1  -  1  2  1  17 

 71  4  3  3  -  9  6  1  2  9  8  17  3  6  ابر، ابرها ...  2

زندگی،   3
 128  4  10  2  5  10  6  -  -  6  12  16  19  38  زندگانی

 211  17  20  5  7  18  22  9  7  17  13  30  10  36  آسمان  4
 89  3  4  5  1  14  15  9  1  5  4  17  3  8  باران  5
 30  5  5  4  -  2  4  -  -  6  -  1  1  2  برف  6
 68  9  7  3  -  1  7  -  -  2  4  12  13  10  سرد  7
 19  3  3  -  -  -  -  -  -  1  2  3  1  6  سرما  8
 112  3  17  1  1  13  3  6  3  13  15  20  4  13  گرم  9

 7  1  1  1  -  -  -  -  -  1  2  1  -  -  گرما  10
 282  12  13  23  10  17  21  7  6  9  12  35  26  91  غم  11

غمگین،   12
 84  4  5  6  -  8  6  5  2  10  7  14  4  13  غمین...

 135  13  15  11  10  17  16  4  3  9  5  15  4  13  شاد، شاداب...  13
 78  3  2  3  -  3  6  2  1  7  7  22  9  13  خنده  14

خندید،   15
 58  1  1  1  3  4  2  -  -  5  3  24  5  9  خندان...

 5  -  2  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  1  فصل، فصول...  16
 180  15  12  10  3  9  13  -  1  18  12  23  12  52  بهار  17
 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  2  -  تابستان  18
 24  -  4  2  -  1  1  -  -  1  -  5  5  5  پاییز  19
 49  3  3  2  2  5  2  -  -  6  -  3  5  18  خزان  20
 4  -  -  1  -  -  1  -  -  -  1  -  1  -  زمستان  21
 52  1  2  2  -  4  5  1  2  1  4  13  3  14  گریه، گریان...  22

گریست،   23
 25  -  2  3  1  1  4  -  2  2  5  -  -  5  گرید...

 36  2  1  -  -  1  -  -  2  2  2  9  4  13  افسرده  24
 116  7  15  10  1  7  11  2  4  13  4  15  6  21  سیاه، سیه ...  25
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 44  1  5  2  1  4  5  1  -  5  6  5  1  8  سپید، سفید...  26
 52  4  3  -  2  4  10  1  1  6  11  8  -  2  سبز  27
 29  2  4  4  -  2  2  1  -  5  7  1  1  -  زرد  28
 80  20  10  4  2  4  4  8  2  9  6  2  -  9  سرخ  29
 20  -  1  4  -  -  1  2  1  -  8  3  -  -  آبی  30

11  عشق  31
2  35  56  8  11  5  8  19  41  41  28  35  24  423 

 59  5  6  3  2  3  2  1  1  -  -  9  6  21  عاشقی  32
 10  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  معشوق  33
 193  16  24  8  6  14  9  5  6  16  18  13  17  41  آتش  34

مرگ، مردن،   35
 254  9  18  3  12  22  21  4  1  22  33  36  37  36  و...

 162  7  17  4  3  15  22  14  9  29  12  9  4  17  آب  36
 13  -  2  1  -  3  4  -  -  -  -  3  -  -  زشت  37
 88  8  10  7  5  9  7  3  -  -  -  8  7  24  زیبا  38
 129  13  10  1  10  13  9  7  8  15  20  15  4  4  آفتاب  39

ماهتاب، مهتاب   40
...  27  4  9  4  2  -  -  6  2  -  2  5  3  64 

 473  42  37  24  11  25  65  26  13  41  24  69  28  68  شب  41

یکشب،   42
 31  -  4  1  -  1  1  -  -  1  -  13  2  8  امشب...

 167  24  19  8  8  10  21  5  8  11  11  14  6  22  روز  43

دیروز، امروز و   44
...  10  -  9  3  -  1  -  2  5  3  4  4  10  51 

 24  2  1  -  -  -  -  -  -  2  2  5  3  9  داغ  45
 176  7  14  13  4  8  10  9  4  21  6  22  11  47  ماه  46
 169  9  21  8  2  13  21  15  4  13  13  26  11  13  خورشید  47
 134  11  7  8  2  5  9  3  5  9  11  21  8  35  اشک  48
 88  1  4  5  1  9  8  4  3  17  7  13  3  13  خسته  49
 16  1  3  1  -  -  2  -  -  3  -  1  2  3  طبیعت  50
 20  1  9  3  -  -  1  -  -  1  1  2  -  2  یخ  51
 159  9  6  15  3  15  8  4  2  7  4  22  22  42  درد  52
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  منابع
 )هیلگارد ترجمه براهنی و دیگـران.   زمینه روانشناسـی  ؛)1392اتکینسون، ریتا و دیگران

 تهران: رشد.

 ) تهران، انتشارات رازنامه. رنگ، ؛)1391استوار، مسیب 

 بررسی ادراك واقعیـت و پـذیرش    ؛)1390کالی، منیره (اکبر، محرابیخلیلی، علیباقري
براساس نظریۀ شخصیت/خودشکوفایی ابراهام مزلـو،  ات حافظخود و دیگران در غزلی :

 ، پـاییز، 3پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصـفهان، سـال سـوم، شـماره     
 .18تا  1 صص

 ) تهران: نویسنده.طلا در مس(در شعر و شاعري) ؛)1371براهنی، رضا ، 

 کهـن  نه گیلگمش:افسا ؛)1392زاده، داوود(بورکهارت، گئورگ، اسمیت، جرج، منشی-

 تهران، نشر دات. ترین حماسه بشري،

  ،هـاي  آمیـزي آن در تصویرسـازي  نماد رنگ و حس ؛)1395(و دیگران بیرانوند، نسرین
، 27تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی، شماره  نامه، فصلثالثاخوان
 .122تا  91صصبهار، 

 )تخصصـی  ، فصـلنامه نگ در آثار سعديبررسی نماد ر ؛)1394پاشایی فخري، کامران 

تا  429صصسوم، پائیز،  هشتم، شماره ادب)،سال فارسی(بهار نثر و نظم شناسیسبک
445. 

 مروري بر پدیده رنگ درمانی بـا تأکیـد بـر     ؛)1393نژاد، زینب(درگاهی، حسین، رجب
 .32تا  19صص، 56شماره 17، فصلنامه مدیریت سلامت، جلدهاي بیمارستانیمحیط

 پایان نامـه  هاي نمادین آن در آثار فریدون مشیريرنگ و جنبه)؛ 1393(ی بگلو، ندازال ،
  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد تبریز.

 تهران، نشر ثالث. تر از نام خورشید،آسمانی ؛)1387یکتا، محمدعلی(شاکري 

 ) تهران، نشرمیترا.نقد ادبی )؛1394شمیسا، سیروس ، 



     63                                     ها بر آفرینش هنري فریدون مشیريشناختی فصلبررسی تأثیر روان
 

 فصـلنامه  نقش عوامـل جغرافیـایی در رفتـار انسـان     ؛)1387(و دیگرانحمود صفري، م ،
 .78تا  71صص، تابستان، 18جغرافیایی سرزمین، شماره 

 )تهران، انتشارات هرمس.شاهنامه ؛)1387فردوسی، ابوالقاسم ، 

 روانشناسی رنگ و اثر آن بر طراحی بیمارستان و درمان  ؛)1396(و دیگران کاظمی، هادي
 .142تا  130ص ص، 2، ش 5، بهار، دوره لوم اعصاب شفاي خاتمع، بیمار

 )ر نمادهاي سـنتی  ؛)1379کوپر، جی. سیترجمۀ ملیحه کرباسیان، تهران، فرهنگ مصو ،
 نشر فرشاد.

 ) 1نامگ، سـال  ، مجلۀ ایرانايگل و گیاه در خمسه نظامی گنجه ؛)1395گرامی، بهرام ،
 .316تا  258صص، بهار، 1شمارة 

 ،در اشـعار فریـدون   » عواطـف انسـانی  «بازتاب  ؛)1395سهیلا، قوام، ابوالقاسم( مرادقلی
چهـاردهم،   سـال  ي ادب غنایی دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان،   ، پژوهشنامهمشیري
 .182تا  163صص،بهار و تابستان، 26شماره

 تهران، نشر چشمه.بازتاب نفس صبحدمان )؛1387ریدون(مشیري، ف ، 

 )تهران، نشر سخن.زیباي جاودانه ؛)1390ــــــــــــــ ، 

 )تفریق جمعی: تحلیل آثار سیزده شاعر نوپرداز از نیما تـا امـروز   ؛)1389معمار، داریوش ،
 تهران، انتشارات نگاه.

 )تهـران، نشـر   هاي ایرانی از دیروز تـا امـروز  ها و آیینجشن ؛)1389میرفتاح، منصوره ،
 محمد.

 )ن، نشرعلمی.، تهراچشمۀ روشن ؛)1379یوسفی، غلامحسین 
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